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 المللي كيفري از سوي دولت ارجاع وضعيت به ديوان بين

   زاده بيگ ابراهيم
  آبادي قوام رمضاني حسين محمد

  10/08/99تاريخ پذيرش:     19/12/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
ديوان  ةاساسنام 13 ةهاي مندرج در ماد ارجاع وضعيت توسط دولت عضو يكي از شيوه

تواند وضعيتي را كه به نظر يك يا چند جنايت  كيفري است. دولت عضو مي المللي بين
لازم به  ،دستان ارجاع دهد. با وجود اينبه دا ،تحت صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است

و  استربط از اولويت زيادي برخوردار  ذكر است كه شروع به رسيدگي توسط دولت ذي
ديوان با درج صلاحيت تكميلي درصدد  ةكنندگان اساسنام نيز تدوين دليلبه همين 

ت توسط ند. ارجاع وضعيا هبرآمد المللي بينكيفرماندن مرتكبان جنايات  ممانعت از بي
ترديد با اين روش به  دولت عضو به دادستان ديوان داراي محاسن زيادي است و بي

تمركز اصلي اين تحقيق بر ارجاع وضعيت  .كارآمدي ديوان كمك شاياني خواهد شد
گيرد. براي  هاي ارجاع مورد تجزيه و تحليل قرار نمي است و ساير شيوه توسط دولت 

دولت بررسي مسائل شكلي و ماهوي مرتبط با آن داشتن تحليلي جامع از ارجاع 
آثار  آيين ارجاع، دهنده، ل اساسي چون ارجاع، ارجاعئگريزناپذير است. بدين منظور مسا

 .گيري وضعيت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ارجاع و درنهايت امكان بازپس
 ةدولت در اساسنام بخشي از زواياي موضوع ارجاع وضعيت توسطقصد دارد اين تحقيق 

عملي آن مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. رويكرد اصلي و اولويت  ةديوان را در پرتو روي
بيني اصل صلاحيت  توسط محاكم ملي است. پيش المللي بينديوان بر تعقيب جنايات 

. آمار مربوط به داردديوان بر صحت چنين اولويتي دلالت  ةتكميلي در اساسنام
ها حكايت از اقبال اين شيوه نسبت به  ع شده به ديوان توسط دولتهاي ارجا وضعيت

  .هاي ارجاع مندرج در اساسنامه است ساير شيوه
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 مقدمه

 13گانـة ارجـاع منـدرج در مـادة      يكـي از اشـكال سـه    2از سوي دولت عضو 1ارجاع وضعيت
المللي كيفري است. نحوة اعمال صلاحيت ديوان در نتيجـه ارجـاع وضـعيت     اساسنامة ديوان بين

المللي كيفري تشريح شده است. دولـت عضـو    اساسنامة ديوان بين 14توسط دولت عضو در مادة 
انـد، بـه    ت صلاحيت ديوان ارتكاب يافتهتواند وضعيتي را كه به نظرش يك يا چند جنايت تح مي

دادستان ارجاع دهد. ارجاع وضعيت به دادستان اجازه خواهد داد تا هويت شخص يا اشخاصي كه 
بايد تعقيب شوند، مشخص نمايد. در ارجاع يك وضعيت توسط دولت عضـو تـا سـر حـد امكـان      

دهنده در اختيـار   ه دولت ارجاعاي ك اوضاع و احوال مرتبط با قضيه به همراه اسناد و مدارك مثبته
 شود. دارد، مشخص مي

ربط  براي مقابله با جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان، شروع به رسيدگي توسط دولت ذي
از اولويت زيادي برخوردار است؛ چه اينكه اين مهم قبل از هر چيز در راستاي احترام به حاكميـت  

اسنامة ديوان با درج صلاحيت تكميلي در اساسـنامه  كنندگان اس هاست.علاوه بر اين، تدوين دولت
اند. ارجاع وضعيت توسط دولـت   المللي بوده كيفرماندن مرتكبان جنايات بين درصدد ممانعت از بي

از مزاياي زيادي برخوردار است؛ زيـرا ايـن شـيوه معمـولاً بـا بيشـترين        3عضو به دادستان ديوان
واهد بود. البته در مواردي همچـون اوگانـدا، شـائبة    دهنده همراه خ همكاري از طرف دولت ارجاع

ها مطرح شده است و آن را به عنوان ابزاري براي حـذف   ابزاري شدن ارجاع وضعيت توسط دولت
  اند.   رقباي سياسي خود قلمداد كرده
توان در چارچوب دو پرسـش اساسـي دنبـال     المللي كيفري را مي ارجاع وضعيت به ديوان بين

دهنده كيست؟ از آنجا كه تمركز اين تحقيق بر ارجاع وضعيت توسـط   ست و ارجاعكرد: ارجاع چي
شود. در هر حال پاسـخ بـه دو پرسـش     دولت است، لاجرم تنها به اين شكل از ارجاع پرداخته مي

                                                            
كه در آن تنهـا عامـل شخصـي مطـرح اسـت تميـز داده       » قضيه«با عوامل زماني،مكاني از » وضعيت«معمولاً . 1

شود. وضعيت اعم از قضيه است. وضعيت ممكن است شامل يك يا چند قضيه باشد؛ حال آنكـه در يـك قضـيه     مي
 ر گيرند.ممكن است يك يا چند مظنون يا متهم تحت تعقيب قرا

 اساسنامه، دولت غير عضو هم با پذيرش صلاحيت ديوان قادر به ارجاع وضعيت است.   12مادة  3. البته مطابق بند 2
اساسنامه بـه دادسـتان    14ها به موجب مادة  وضعيت از طرف دولت 9با احتساب وضعيت ونزوئلا، تاكنون حدود . 3

  ديوان ارجاع شده است. 
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فوق مستلزم تحقيق و بررسي مسائل شكلي و ماهوي زيادي همچون عضو بودن يا نبودن دولت 
ديـده بـودن يـا نبـودن دولـت       ن يا اجباري بودن ارجاع وضـعيت، زيـان  دهنده، اختياري بود ارجاع
دهنده، فردي يا گروهي بودن ارجاع و امكان مسترد نمودن ارجاع هستند كه در اين تحقيق  ارجاع

  مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.  

  مفهوم ارجاع .1
گانة  ها به اشكال سهالمللي كيفري زير عنوان اعمال صلاحيت تن اساسنامة ديوان بين 13مادة 

دهد. نقطة آغاز تحقيـق   كند و هيچ تعريفي از ارجاع بدست نمي ارجاع وضعيت به ديوان اشاره مي
المللي تحت صلاحيت ديوان با ارجاع وضعيت بـه دادسـتان شـروع     و تعقيب مرتكبان جنايات بين

در  1شروع به تعقيـب توان ارجاع وضعيت به ديوان از سوي دولت را همانند جهات  شود. آيا مي مي
هاي مرسـوم در   هاي حقوق كيفري داخلي دانست؟ آيا ارجاع وضعيت يك دولت بسان شيوه آموزه

اساسنامة سه، شيوة ارجاع وضعيت به  13مادة شود؟  حقوق داخلي شكايت يا اعلام جرم تلقي مي
بينـي   ديوان يعني از طريق دولت عضو محل وقوع جنايـت، شـوراي امنيـت و دادسـتان را پـيش     

الملل در مواردي با  المللي، حقوق بين هاي بنيادين بين دو نظام ملي و بين رغم تفاوت كند. علي مي
المللـي در   اقتباس از حقوق داخلي توسعه پيدا كرده است. البته با وجود قرابت دو نظام ملي و بـين 

در حقـوق  قايسه كرد. الملل م توان همة نهادهاي حقوق داخلي را با حقوق بين ها، نمي برخي زمينه
داخلي وظيفة اصلي تعقيب و تحقيقات اوليه با دادستان است. شروع به تعقيب با شكايت شاكي يا 

شـود و بـدين    گردد. دادستان به عنوان نمايندة جامعه وارد عمل مي به طرق قانوني ديگر آغاز مي
ملل كيفري نيز صادق است؛ ال وسيله تعقيب ادامه پيدا خواهد كرد. اين امر به نحوي در حقوق بين

چه اينكه تصميم به تعقيب و شروع تحقيقات اوليه با دادستان است. البتـه شـروع بـه تحقيـق در     
المللي كيفري قدري متفـاوت اسـت. در محـاكم     محاكم كيفري يوگسلاوي و رواندا با ديوان بين

                                                            
مـادة  شود. بـراي مثـال،    واژگان مختلفي همچون شكايت و اعلام و امثال آن ديده مي در حقوق داخلي كشورها. 1

جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف) شكايت «دارد:  قانون آيين دادرسي كيفري ايران مقرر مي 64
مطمـئن، پ)   شاكي يامدعي خصوصي، ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشـخاص موثـق و  

وقوع جرم مشهود، در برابردادستان يا بازپرس، ت) اظهار و اقرار متهم، ث) اطلاع دادستان از وقوع جـرم بـه طـرق    
 ». قانوني ديگر
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اي آغاز تحقيقات جامع كه بر كيفري ويژه، شروع به تحقيق منحصراً در يد دادستان است؛ در حالي
 1و تعقيب، دادستان ديوان كيفري بايد از شعبة پيش دادرسي كسب مجوز كند.

ارجاع وضعيت به دادستان ديوان كيفري به معني شكايت و اعطاي صلاحيت نيست. در واقع 
شود تا بررسي نمايد كه آيا در وضعيت مورد نظر، افـرادي مـتهم    با ارجاع، از دادستان خواسته مي

ه ارتكاب جنايات تحت صلاحيت ديوان هسـتند يـا نـه؟ در صـورت تحقـق شـروط منـدرج در        ب
اساسنامه، اين ديوان است كه نسبت به موضوع صلاحيت و قابليت پـذيرش كـه در اساسـنامه از    

  گيري خواهد كرد. اند، تصميم يكديگر تفكيك شده
و اقـرار مـتهم، اطـلاع    پس در حقوق داخلي شروع به تعقيب با شكايت، اعلام جـرم، اظهـار   

كه ارجاع وضعيت به ديوان فقط موجب جلـب توجـه    شود؛ در حالي دادستان از وقوع جرم آغاز مي
و به نحوي سـبب طـرح    2شود دادستان نسبت به وقوع جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان مي

 گردد. مسئلة صلاحيت ديوان مي

را نوعي عمل يكجانبه تلقي كرد؟ ارجـاع  توان ارجاع وضعيت به ديوان  آيا از حيث ماهيت مي
ن از جهاتي شبيه به عمل يكجانبه است. به منظور روشن شدن موضوع، اوضعيت به دادستان ديو

اساسنامه در چـارچوب ارجـاع بـه مثابـه عمـل       13گانة ارجاع مندرج در مادة  در ادامه، حالات سه
  گيرد. يكجانبه مورد تجزيه و تحليل قرار مي

كه به وسيلة آن دولت قصد خـود بـر ارجـاع و     3بيه نوعي عمل يكجانبه استخود ارجاعي ش
واگذاري رسيدگي به جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان در سرزمين خود يا توسط اتباع خـود  

المللي كيفري  كند. اولويت براي شروع به رسيدگي در اساسنامة ديوان بين را به ديوان تفويض مي
صورت عدم تمايل يا عدم توانايي اين محاكم، ديوان كيفري مطابق بـا   با محاكم ملي است و در

  4مقررات اساسنامه در خصوص اصل صلاحيت تكميلي عمل خواهد كرد.

                                                            
ترجمه حسين پيران، اردشير اميرارجمند و زهرا موسوي، انتشارات  المللي، حقوق كيفري بينكسسه، آنتونيو، . 1

  .506، ص1387جنگل، 
2. Becheraoui,Doreid,«L’exercice des compétences de la cour pénale internationale»,Revue 
internationale de droit pénal,vol.76,2005/3,p.353. 
3. Triffterer,Otto,Ambos,Kai,The Rome Statute of the International Criminal Court, 3rdedn., 
C.H.Beck. Hart. Nomos,2015,p.715. 

 براي اطلاعات بيشتر رك:. 4
Ashnan,Almoktar,Le principe de complémentarité entre la cour pénale internationale et la 
juridiction nationale,Thèse de doctorat,Université François-Rabelais de Tours,2015; 
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توانند به اشكال مختلفي ظاهر شوند. تحقـق اعمـال    ها متنوع بوده، مي دولت اعمال يكجانبة
يم يا به شـكل اسـناد اعلامـي مشـاهده     توان در قالب تقاضا، تصم ها را معمولاً مي يكجانبه دولت

كرد. مصاديق هر يك از اين سه حالت خود بسـيار متنـوع اسـت. بـراي مثـال، در قالـب تقاضـا        
توان به درخواست استرداد، درخواست جبـران خسـارت و درخواسـت اطلاعـات اشـاره نمـود.        مي

ان به عنـوان عمـل   تو تصويب يك معاهده يا اعلام يك ديپلمات به عنوان عنصر نامطلوب را مي
شوند. در نهايت، اعلامية شناسايي يـك دولـت    يكجانبه تلقي كرد كه در قالب تصميم محقق مي

تـوان از جملـه    به عنوان يك واحد سياسي جديد يا تعيين خط مبدأ توسط دولـت سـاحلي را مـي   
  1اشكال ديگر اعمال يكجانبه در قالب اسناد اعلامي دانست.

شود و كسب نتيجة مـورد نظـر    تقاضا از دادستان ديوان تلقي مي خودارجاعي نوعي درخواست و
متوقف به پاسخ مثبت مشاراليه است. از اين حيث، خود ارجاعي شباهت زيادي با عمل يكجانبه دارد 

شود. به عبارت ديگر، خودارجاعي يـك وضـعيت در واقـع درخواسـتي      كه در قالب تقاضا محقق مي
آيد، ولي كسب نتيجه موكول به پاسخ اوست. دريافت پاسـخ   مي است كه از دادستان ديوان به عمل

  گردد.   مثبت به اين تقاضا منوط به وجود مبناي معقولي است كه توسط دادستان احراز مي
توان به دگر ارجاعي هم اشاره كرد. در  علاوه بر ارجاع وضعيت دولت به شكل خودارجاعي مي

وضعيت دولت عضو ديگـر بـه دادسـتان ديـوان اسـت.      اين حالت، يك دولت عضو قادر به ارجاع 
دگرارجاعي در واقع نوعي اعلامية يكجانبه است كه به صورت فردي يا گروهي، به منظور اعـلام  
احتمال وقوع جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان در سرزمين دولت عضو يـا توسـط اتبـاع آن    

هـاي   اعلام جرم است و دولت يا دولـت  دولت به دادستان است. اين ارجاع بيشتر شبيه شكايت يا
دهندة وضعيت به نحوي نارضايتي خود را از وضعيت موجود در دولـت عضـو ديگـر اعـلام      ارجاع
توانـد يكـي از    المللـي مـي   هاي والا در جهت خير عمومي جامعـة بـين   كنند. حمايت از ارزش مي

ده مسـتقيماً قربـاني نيسـتند و    دهن هاي ارجاع هاي ارجاع گروهي تلقي گردد. دولت يا دولت انگيزه
المللـي را متـأثر    ارجاع موصوف تنها براي مقابله با شديدترين جناياتي است كه وجدان جامعه بين

  اند. ساخته

                                                                                                                                            
Tousignant,Maxime, «L'instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI:une 
question d'actualité»,Revue Québécoise de droit international,volume 2,2012,pp.73-99. 
1-Santulli,Carlo,Introduction au droit internaational,paris,pedone,2013,pp.117-118. 



  المللي كيفري از سوي دولت ارجاع وضعيت به ديوان بين  93صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

92 

اساسنامه است. در هر دو ماده، معيار عضـويت   13مادة » الف«تفصيل و مكمل بند  14مادة 
بيني شده است. به عبارت ديگر، در  يت پيشدولت در اساسنامه رم به عنوان تنها معيار ارجاع وضع

كند. به ديگر  اشاره نمي 12اين ماده به هيچ يك از معيارهاي سرزميني و شخصي مندرج در مادة 
دهنده، دولت متبوع مرتكب يا دولت محل وقوع جرم نباشد. مادة  سخن، ممكن است دولت ارجاع

هر دولت عضو حتـي دولتـي كـه    «ن اساس، به هيچ كدام از اين معيارها توجهي ندارد و بر اي 14
بـه ديـوان تقـديم    » ترين ارتباطي با جرم ندارد، ممكن است درخواستي دائر بـر رسـيدگي   كوچك
عام الشـمول  «چنين استنباطي ما را به سمت تأمل در خصوص مفاهيم مربوط به تعهدات  1نمايد.

يك عليـه سـنگال در قضـية    المللي دادگستري در دعواي بلژ مطرح در رأي ديوان بين 2»گروهي
در  4سـازد.  رهنمـون مـي   3»اقدام از سـوي جمـع  «تعهد به تعقيب يا استرداد و تعهدات مربوط به 

كنـد كـه    ، ديوان در دعواي بلژيك عليه سنگال به اين نكته اشـاره مـي  »منفعت مشترك«تبيين 
تكبـان آن  دولت عضو كنوانسيون از ارتكاب شكنجه پيشگيري نمايـد و در صـورت وقـوع آن، مر   

هاي صالح  كيفر باقي نمانند. دولت عضو، متعهد به انجام تحقيقات اوليه و ارجاع قضيه به مقام بي
هاي متعاهد منفعت خاص ندارند. تمـام و هريـك از    به منظور تعقيب كيفري مرتكب است. دولت

جـودي  دارند تا اهداف عالي كنوانسيون را كه همان علـل و » منفعت مشترك«هاي متعاهد  دولت
توانسـت درخواسـت    كه منفعت خاص مطرح بود، هيچ دولتي نمي آن است، حفظ كنند. در صورتي

كه در مورد كنوانسيون منع شكنجه، هر دولت متعاهـدي   رعايت مفاد كنوانسيون را بكند؛ در حالي
قادر به مطرح كردن مسئوليت دولت متعاهد ديگر و همچنين درخواسـت پايـان دادن بـه نقـض     

  5ن است.كنوانسيو
اساسنامة ديوان به ارجاع وضعيت توسـط شـوراي امنيـت اختصـاص دارد.      13مادة » ب«بند 

هايي را به دادستان ديوان ارجـاع   المللي وضعيت شوراي امنيت در راستاي حفظ صلح و امنيت بين

                                                            
ترجمه حسين پيران، اردشير اميرارجمند و زهرا موسوي، انتشارات  المللي، حقوق كيفري بينكسسه، آنتونيو، . 1

 .505، ص1387جنگل، 
2. Erga omnes partes 
3. Actio popularis 
4. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,622. 
5. Arrêt de la CIJ,Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader,Belge 
c.Sénégal,2012, para.68-69. 
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 المللي هايي كه صلح و امنيت بين منشور و با احراز وضعيت 7دهد. ارجاع شورا به موجب فصل  مي
گيرد. تاكنون وضعيت دارفور سودان و ليبي توسـط شـورا بـه     اندازند، صورت مي را به مخاطره مي

منشـور، متوقـف بـر اصـل      7ارجـاع شـورا در چـارچوب فصـل      .دادستان ديوان ارجاع شده است
شـورا بـه اعتبـار مسـئوليت      1اساسنامه نيست. 12سرزميني بودن و شخصي بودن مندرج در مادة 

اساسنامة ديوان كيفري  13منشور و مادة  24المللي مندرج در مادة  و امنيت بيناصلي حفظ صلح 
رسد نوعي صلاحيت جهاني براي شورا لحاظ شده است تا فارغ از محـل   كند. به نظر مي اقدام مي

وقوع جرم، تابعيت متهم و قرباني از دادستان ديوان بخواهد تا تحقيقاتي را آغاز نمايد. البتـه اگـر   
ها به عنوان يك عمل يكجانبـه لحـاظ شـود؛ يـك تفـاوت       وق همانند خودارجاعي دولتارجاع ف

تواند وضعيت ارجاع شـده بـه    اساسنامه، شورا مي 16اساسي وجود دارد و آن اينكه به موجب مادة 
  ماه قابل تمديد به تعويق اندازد.   12ديوان را براي مدت 

بتكار دادستان براي آغاز تحقيقات اختصـاص  اساسنامة ديوان به ا 13مادة » ج«در نهايت بند 
تواند اطلاعات مربوط به جنايات ارتكـابي تحـت صـلاحيت ديـوان را از منـابع       دارد. دادستان مي

متعددي كسب نمايد. دادستان بر اساس اطلاعات واصله و اطلاعاتي كـه خـود راسـاً بـه دسـت      
تواند راساً تحقيقاتي را  ت كه دادستان نميكند. البته لازم به ذكر اس آورد، تحقيقاتي را آغاز مي مي

هاي عضو مظنون به ارتكاب جنايـات   نسبت به دولت غير عضو آغاز نمايد، مگر اينكه اتباع دولت
عضو باشند. اعطاي ابتكار شروع تحقيقات بـه دادسـتان   در اساسنامه در سرزمين دولت غير مندرج

هـاي عضـو اساسـنامه يـا شـوراي       كه دولت تيكند تا در صور اين امكان را براي ديوان فراهم مي
امنيت به دليل وجود برخي ملاحظات نخواهند چنين وضعيتي را به ديوان ارجاع دهند، وارد عمل 
شود. با احراز مبناي معقول و دريافت مجوز از شعبه پيش دادرسي ديـوان مراحـل بعـدي تعقيـب     

  دنبال خواهند شد.
ع وضعيت به ديوان كيفري توسط دولت به عنـوان  مسئلة ديگري كه مطرح است، اينكه ارجا

يك حق يا تكليف مطرح است و يا بايد به مثابه يك اختيار يا الزام لحاظ گردد؟ به عبارت ديگـر،  
اساسـنامه   14آيا دولت عضو مكلف به ارجاع وضعيت به ديوان است؟ يا اينكه اعمال مفـاد مـادة   

                                                            
موازنه آرمان عـدالت كيفـري و مـوازين حقـوقي: اعمـال      زاده، ابراهيم و سيد محمد عبداللهي،  . بيگ1

، 1397، فصلنامه تحقيقات حقـوقي، زمسـتان  عضوهاي غير يفري نسبت به اتباع دولتصلاحيت ديوان ك
 .17-16، صص84شماره 
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تواند وضـعيت را بـه دادسـتان ارجـاع      ت عضو ميديوان جنبة اختياري دارد و در صورت لزوم دول
  1دهد.

هـاي   منطوق اين ماده روشن است و كـاملاً بـر تخييـري بـودن مفـاد آن دلالـت دارد. واژه      
حـاكي از اختيـاري بـودن     14مادة  2و  1به ترتيب در بندهاي » تا سر حد امكان«يا » تواند مي«

رسد ارجاع مذكور به مثابه نوعي  نظر ميارجاع وضعيت توسط دولت عضو است. از طرف ديگر، به 
 2حق براي دولت عضو باشد كه به واسطة آن قادر به درخواست انجام تحقيقات از دادستان است.

دهنده است، ارجاع مذكور  اگرچه از حيث شكلي، دادستان مكلف به دريافت درخواست دولت ارجاع
چه اينكه اين امر موكول به احراز مبناي لزوماً به معني پذيرش و تداوم تحقيقات و تعقيب نيست، 

  معقول توسط دادستان است.
با توجه به تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري نسبت به محاكم ملـي، تعقيـب و محاكمـة    

المللي به عنوان يك هدف در وهلة اول بر عهدة محاكم ملي است. حال بـه   مرتكبان جنايات بين
وضعيتي را به ديوان ارجـاع دهـد، در ايـن صـورت ديـوان       هر دليلي دولت عضو نخواهد يا نتواند

  3كند. هاي موجود در اين خصوص را تكميل مي كيفري به اعتبار صلاحيت تكميلي كاستي
هاي عضو ملزم به تحقيق و تعقيب جناياتي هسـتند كـه در سـرزمين     مطابق اساسنامه، دولت

ذكر است كه تعهد به تحقيـق و تعقيـب    است. البته لازم به خود يا توسط اتباعشان ارتكاب يافته 
المللي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است. در همين راستا، برخي  المللي دراسناد بين جنايات بين

انـد. بنـابراين، بـه     ها با تصويب مقرراتي در حقوق داخلي خود صلاحيت جهاني را پذيرفته از دولت
گونـه پيونـدي از حيـث     به جناياتي كنند كه هيچ توانند اقدام به رسيدگي اعتبار اين صلاحيت مي

  سرزميني و شخصي ( نه فعال نه منفعل) با آن دولت ندارد. 

                                                            
اي مركزي، مالي و گابن تاكنون هاي آفريقايي همچون جمهوري دمكراتيك كنگو، اوگاندا، جمهوري آفريق دولت. 1

هايي را به ديوان ارجاع داده و از دادستان ديوان درخواسـت انجـام تحقيقـاتي     از اين امكان استفاده نموده و وضعيت
  اند. در خصوص ارتكاب جنايات تحت صلاحيت ديوان كرده

2. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,620. 

تواند راساً رسيدگي كند، ولي ديوان در ابتـدا ايـن    الاصول مي البته اگر شوراي امنيت هم ارجاع بدهد، ديوان علي. 3
رغم ارجاع شـوراي امنيـت، ابتـدا دادسـتان      در مورد دارفور است. علي 1593كند. نمونة بارز آن قطعنامة  كار را نمي

كند يـا   كند يا نه؟ بعد از اينكه احراز كرد سودان رسيدگي نمي تحقيقاتي را انجام داد كه آيا سودان خود رسيدگي مي
  كند، ورود كرد.  صوري رسيدگي مي
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اگر ارجاع عملي يكجانبه در قالب تقاضا تلقي شود، اختياري بودن آن بيش از الزامي بـودنش  
يت نـدارد.  دهنده مخير است و تعهد و تكليفـي در ارجـاع وضـع    گردد. لذا ارجاع به ذهن متبادر مي

طور كه در بالا گفته شد، از نحوة نگـارش اساسـنامة ديـوان، مختـاربودن دولـت در ارجـاع        همان
  شود. تعهد و تكليف اولية آغاز تحقيقات با دولت عضو اساسنامه است.  وضعيت استنباط مي

آنچه مسلم است، بايد بين درخواست آغاز تحقيقات و خود تحقيقات قائـل بـه تفكيـك شـد.     
طوركه قبلاً اشاره شد، ارجاع وضعيت توسط دولت عضو اختياري اسـت و دادسـتان ديـوان     همان

حسب وظيفه و تكليفي كه دارد، ملزم به بررسي و اعلام نظر در خصوص آن وضعيت اسـت. امـا   
الزام به اعلام نظر نسبت به وضعيت ارجاع شده لزوماً به معني الزام به تعقيب دادستان نيست. به 

، ممكن است دادستان به اين نتيجه برسد كه درخواست ارجاع وضعيت بـا توجـه بـه    عبارت ديگر
بررسي و تحقيقات اولية انجام شده معد تعقيب و تحقيقات جامع در ديوان نيست. چنين تصميمي 

شده فاقد شروط لازم براي تحقق مبناي معقـول منـدرج    مربوط به زماني است كه وضعيت ارجاع
اشـد. در صـورت احـراز مبنـاي معقـول، دادسـتان از شـعبه پـيش دادرسـي          در اساسنامة ديوان ب

بررسي و تحقيقات اولية دادستان براي احـراز وجـود    نمايد. درخواست مجوز تحقيقات جامع را مي
  مبناي معقول موكول به زمان خاصي نيست و كاملاً به صلاحديد دادستان ديوان بستگي دارد. 

به مانند ارجاع دولت، دادستان را ملزم به بررسي و اعلام ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت 
نمايد. شوراي امنيت حسب وظيفة ذاتي و اشـتغالاتي كـه    شده مي نظر در خصوص وضعيت ارجاع

هايي همچـون تهديـد صـلح،     المللي داراست، با احراز وضعيت در راستاي حفظ صلح و امنيت بين
هايي را كه امكان وقوع جنايات  متحد، وضعيتمنشور ملل  7نقض صلح و تجاوز به موجب فصل 

  دهد.  وجود دارد، به دادستان ارجاع مي ديوانتحت صلاحيت 
نمايـد   از اين نظر مهم مي -فارغ از شيوة آن -به هر حال، موضوع ارجاع وضعيت به دادستان

 شود. بعـد از تجزيـه و تحليـل مفهـوم     كه نقطة آغاز اعمال صلاحيت ديوان كيفري محسوب مي
  ارجاع وضعيت،لازم است به اشكال ارجاع دولت پرداخته شود.
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  اَشكال ارجاع دولت .2
اساسنامة ديوان، سه شيوة ارجاع وضعيت، يعنـي از طريـق دولـت عضـو، از طريـق       13مادة 

كند. اين تحقيق فقط بـه اولـين شـيوة     بيني مي شوراي امنيت و در نهايت ابتكار دادستان را پيش
بـر ارجـاع وضـعيت     14تصريح مـادة  المللي كيفري خواهد پرداخت.  ارجاع وضعيت به ديوان بين

مادة  3كند. اما از مفاد بند  اي به دولت غير عضو نمي توسط دولت عضو است. اين ماده هيچ اشاره
هاي غير عضو هم فراهم است تـا   تشود كه اين امكان براي دول اساسنامه چنين استنباط مي 12

هـاي غيـر عضـو و     بتوانند وضعيتي را به ديوان ارجاع دهند. در ادامه، ارجاع وضعيت توسط دولت
  هاي عضو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. وسيله دولت سپس ارجاع وضعيت به

زمـان   هايي بود كـه در  هاي غير عضو اساسنامة ديوان، يكي از موضوع حقوق و تكاليف دولت
نظرهـاي زيـادي هـم نسـبت بـه آن وجـود        تدوين اساسنامة رم مورد توجه قرار گرفت و اختلاف

دهد كـه بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم مقـررات         داشت. قرائت اساسنامة ديوان نشان مي
هـاي اعمـال صـلاحيت، اعمـال      شـرط  اساسنامه در بـاب پـيش   87و 12،13،54اي (مواد  پراكنده

هاي غير عضـو بـا ديـوان) در     دادستان در خصوص تحقيق و همكاري دولت صلاحيت، اختيارات
  كند.   بيني مي هاي غير عضو را پيش مورد دولت

ناظر  12اساسنامه از اين حيث وجود دارد؛ چه اينكه مادة  13و  12ارتباط تنگاتنگي بين مواد 
 12سـت. مـادة   ناظر بـه اعمـال خـود صـلاحيت ا     13هاي اعمال صلاحيت و مادة  شرط به پيش

هاي اعمال صلاحيت در طي دو بنـد ابتـدايي بـر اعمـال صـلاحيت       شرط اساسنامه با اعلام پيش
مـادة   3هاي عضو و اصل صلاحيت سرزميني و شخصي تأكيد دارد. در بند  ديوان نسبت به دولت

  نمايد. هاي غير عضو را مطرح مي به صورت جداگانه موضوع دولت 12
شرط اعمال صلاحيت ديوان موكول بـه ارتكـاب جنايـات در قلمـرو      در بندهاي ابتدايي، پيش

 5هاي عضو است. پس وقوع جنايـات منـدرج در مـادة     سرزميني دولت عضو يا توسط اتباع دولت
هاي عضو، زمينة اعمال صلاحيت ديـوان را فـراهم    اساسنامه در قلمرو سرزميني هر يك از دولت

هاي عضو با  بين جرايم ارتكابي مذكور توسط اتباع دولتخواهد كرد. اساساً نبايد قائل به تفكيك 
رسد دولـت غيـر    هاي عضو شد. در نتيجه به نظر مي هاي غير عضو در سرزمين دولت اتباع دولت

عضو بايد در مورد تحويل مرتكب به ديـوان يـا اسـترداد وي بـه دولـت عضـوي كـه در قلمـرو         
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تمام ويژه داشته باشد. البته ايـن نظـر مـورد    سرزميني آن دولت، جنايات به وقوع پيوسته است، اه
اساسنامه منكـر چنـين    98دانان نيست؛ چه اينكه برخي از آنها با استناد به مادة  اتفاق همة حقوق

هاي دوجانبه توسط آمريكـا بـا سـاير     نامه هاي غير عضو هستند. انعقاد موافقت تعهدي براي دولت
هاي نظامي، اقتصادي يا تهديد به قطـع   كمك هاي مختلف همچون كشورها از طريق دادن وعده

المللـي كيفـري در همـين     ها براي شناخت مصونيت آمريكائيان در مقابل ديـوان بـين   اين كمك
المللي و معاضدت قضايي  فصل نهم اساسنامه مربوط به همكاري بين 1چارچوب قابل توجه است.

شـود.   هاي گوناگوني مـي  ر و برداشتاست. تنوع ادبيات به كار رفته در اين فصل منتهي به تفاسي
)، درخواسـت ديـوان در   86هاي عضو با ديوان (مـادة   براي مثال، درخواست كمال همكاري دولت

خصوص دستگيري و تحويل شخص تحت تعقيب در سرزمين دولتـي كـه آن شـخص در آنجـا     
)، طرح موضـوع عـدم همكـاري دولـت عضـو توسـط ديـوان در مجمـع         89شود (مادة  يافت مي

جهت همكاري و -)، عدم امكان درخواست ديوان87مادة  7هاي عضو يا شوراي امنيت (بند لتدو
المللي آن دولـت (انصـراف از مصـونيت و     از دولت مورد درخواست برخلاف تعهدات بين -تحويل

  زند.  اند كه اين تفاسير را دامن مي ) جملگي از مواردي98رضايت به تحويل) (مادة 
هـاي ارجـاع در    تـرين شـيوه   ها و شوراي امنيت بـه عنـوان مهـم    لتارجاع وضعيت توسط دو

المللـي   الملـل در بـاب تأسـيس ديـوان بـين      نويس و كارهاي مقدماتي كميسيون حقوق بين پيش
توان حالات گوناگوني را تصـور كـرد    هاي عضو، مي كيفري بودند. در ارجاع وضعيت توسط دولت
  .كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت

تواند  حالت اول) خود ارجاعي دولت عضو (ارجاع وضعيت خود به ديوان)؛ يك دولت عضو مي
وضعيت دولت خود را به ديوان ارجاع دهد. زماني كه جنايات تحت صـلاحيت ديـوان منـدرج در    

تواند آن وضعيت را به دادستان  اساسنامه در قلمرو آن دولت ارتكاب يابد، دولت مذكور مي 5مادة 
 2هاي عضو به ديوان ارجاع داده شده است. هاي زيادي از طرف دولت دهد. تاكنون وضعيتارجاع 

خيلي كلي و عـام بـوده، فاقـد شـروط محدودكننـده       14مادة  1البته گفتني است كه نگارش بند 

                                                            
، 1382، فصـلنامه سياسـت خـارجي،    المللـي  هاي فراروي ديوان كيفري بـين  چالشزاده، ابـراهيم،   بيگ. 1

 .363-362، صص2شماره
) و گابن 2014)، آفريقاي مركزي (2012مالي( )،2004)، اوگاندا(2004ارجاع وضعيت جمهوري دمكراتيك كنگو (. 2
)2016  .(  
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تواند علاوه بر وضعيت دولـت خـود، وضـعيت     شود كه يك دولت مي است. لذا چنين استنباط مي
  هم به ديوان ارجاع دهد. هاي ديگر را دولت

شود و از طرف ديگـر مبـين التـزام آن     خود ارجاعي توسط دولت عضو، امري ارادي تلقي مي
دولت نسبت به اجراي تعهدات با حسن نيت است. دولت عضو اساسنامه با ارجاع وضعيت از يـك  

در مـورد   كنـد تـا در مـورد جنايـات ارتكـابي احتمـالي       طرف درخواست مي المللي بي محكمة بين
كننـدة   وضعيت مربوطه مداخله نمايد. با اين اقدام، دولت توجه ديوان را نسبت بـه اوضـاع نگـران   

  1نمايد. وضعيت ارجاعي و جنايات ارتكابي جلب مي
حال اگر دولتي با رعايت مقررات مندرج در اساسـنامه وضـعيت خـود را نسـبت بـه جنايـات       

جاع نداد، در اين صورت ايـن امكـان بـراي سـاير     ارتكابي تحت صلاحيت ديوان را به آن ركن ار
هاي عضو اساسنامه در چارچوب دگر ارجاعي وضعيت باقي است كه در بندهاي بعدي مورد  دولت

  گيرد. مطالعه قرار مي
ها قرار گيـرد و يـك دولـت از آن بـه عنـوان       تواند مورد استفادة ابزاري دولت خودارجاعي مي

هاي مسلح استفاده كند و مانع كسـب مشـروعيت آنهـا در     ت گروهيك ابزار سياسي براي مجازا«
دهندة وضعيت ممكن است از اين شيوه براي مقابله با رقباي  دولت ارجاع 2».المللي شود سطح بين

سياسي خود و حذف آنها استفاده نمايد؛ مانند زماني كـه يـك دولـت از طريـق ارجـاع وضـعيت       
داخلي خواهان تعقيب مرتكبـان آن باشـد. درخواسـت     جنايات ارتكابي در يك مخاصمة مسلحانة

 3»ارتش مقاومت خداوند«جمهور اوگاندا از دادستان ديوان براي رسيدگي و تعقيب مرتكبان  رئيس
مصداق چنين امري است؛ وقتي كه يك دولت بخواهد از طريق اعمال تفكيـك تنهـا درخواسـت    

رجاع دهد. به عبـارت ديگـر، بخشـي از    بررسي جنايات ارتكابي يك طرف متخاصم را به ديوان ا
هـاي داخلـي    جنايات ارتكابي در يك مخاصمه را به ديوان ارجاع دهد و برخي ديگر را به دادگـاه 

اساسنامه حكايت از ارجاع وضعيت دارد و در اين صورت با ارجـاع از   14خود واگذارد. قرائت مادة 

                                                            
1. Boka,Marie,La Cour pénale internationale entre droit et relations internationales,les 
faiblesses de la Cour à l’épreuve de la politique des Etats,Thèse de doctorat,Université Paris-
Est,2013,pp.103-104. 
2. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,p.628. 
3. Armée de Résistance du Seigneur(ARS). 
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ي در آن وضعيت رسيدگي شـود. رعايـت   شود به كلية جنايات ارتكاب دادستان ديوان درخواست مي
كند كـه دادسـتان بـه جنايـات ارتكـابي طـرفين        طرفي در بررسي و تحقيقات ايجاب مي اصل بي

متخاصم جنگ داخلي توجه داشته باشد و از اين طريق شـائبة اسـتفادة ابـزاري دولـت از ارجـاع      
در اعلامية عمومي خود در  وضعيت به ديوان از طريق خودارجاعي نيز از بين برود. دادستان ديوان

بيشـتر و  » ارتش مقاومت خداونـد «خصوص ارجاع وضعيت اوگاندا تأكيد كرد كه جنايات ارتكابي 
شروع بررسـي جنايـات ارتكـابي     1شديدتر از جنايات ارتكابي نيروهاي نظامي دولت اوگاندا است.

ارتكـابي طـرف   اعضاي ارتش مذكور به معني ساقط شدن بررسي و تحقيقات نسبت به جنايـات  
  مقابل يعني نيروهاي مسلح دولت اوگاندا نيست.

كه دولت فقط گروهي از افراد را براي بررسي و تعقيب به دادستان ديـوان معرفـي    در صورتي
اساسنامه اسـت. مـادة    14رسد بتوان ادعا كرد كه اين امر كاملاً منطبق با مادة  نمايد، به نظر نمي

تـوان   نمايد و در اين صورت نمـي  بيني مي ارجاع به ديوان را پيشبا استناد به وضعيت، امكان  14
فقط تعقيب برخي از مرتكبان جنايات مربوط به آن وضعيت را به ديـوان ارجـاع داد و بقيـه را در    
محاكم داخلي مورد تعقيب قرار داد. پذيرش چنين امري راه سوءاستفاده از ابزار خودارجاعي دولت 

  واهد كرد و از آن براي حذف رقباي سياسي استفاده خواهد شد.را به دلايل سياسي باز خ
فقط  14حالت دوم) دگرارجاعي يا ارجاع وضعيت يك دولت توسط دولت ديگر؛ بند يك مادة 

پردازد كه در آن يك يا چند جنايت مشمول صلاحيت ديـوان ارتكـاب يافتـه     به بيان وضعيتي مي
مقرره به صورت عام تدوين شده است و از اين نظـر   طور كه در بالا بيان گرديد، اين است. همان

ها و ارتكاب آن جنايات در سـرزمين دولـت    نه به صورت سلبي و نه ايجابي به وقوع اين وضعيت
  كند. اي نمي ديگر اشاره

تواند به شكل ارجاع وضعيت يك دولت توسط دولت ديگر  دگر ارجاعي وضعيت در ديوان مي
ها به عمل آيد. تاكنون چنين حالتي در ديوان مطرح نشده است كـه بـه    يا توسط گروهي از دولت

موجب آن يك دولت عضو به صورت انفرادي وضعيت دولت عضـو ديگـر و جنايـات ارتكـابي در     
ه دادستان ديوان ارجاع دهد. اما بر عكس ارجاع وضعيت يك دولت توسـط  سرزمين آن دولت را ب

                                                            
1. Bakker,Christine,«Le principe de complémentarité et les auto-saisines:un regard critique 
sur la pratique de la cour pénale internationale»,RGDIP,2008,p.369. 
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شـود   ها مشاهده شده است كه در واقع تحقق ارجاع گروهي وضعيت محسوب مي جمعي از دولت
  شود. كه در ادامه به آن پرداخته مي

ها به ديوان است. ارجاع حالت سوم در واقع هماننـد   حالت سوم) ارجاع گروهيِ وضعيت دولت
حالت دوم دگرارجاعي است. تفاوت آن در اين است كه ارجاع نه توسط يك دولت، بلكـه توسـط   

آيد. به نظر بتوان حالت عكس آن را هم تصور كرد و آن مربوط به  ها به عمل مي گروهي از دولت
هـا را بـه    ها و جنايات ارتكابي در ايـن دولـت   زماني است كه يك دولت وضعيت گروهي از دولت

  دهد. اين حالت تاكنون مصداق پيدا نكرده است. جاع ميديوان ار
توانـد [...]. اساسـنامه هـيچ     كند كه دولت عضو مي تنها اشاره مي 14اساسنامة ديوان در مادة 

تواند وضعيتي را به ديوان ارجاع دهد، منطـق حقـوقي    صراحت ديگري ندارد. وقتي يك دولت مي
انند جنايات تحت صـلاحيت ديـوان را بـه دادسـتان     ها هم بتو كند كه گروهي از دولت ايجاب مي

  ارجاع دهند.
ارجاع گروهي براي اولين بار در مورد وضعيت ونزوئلا صورت گرفـت. پـنج كشـور آمريكـاي     

آرژانتين، كلمبيا، شيلي، پرو، پاراگوئه به همراه دولت كانـادا درصـدد ارجـاع گروهـيِ     لاتين شامل 
با توجه به ارجاع وضعيت توسط دولت ونزوئلا  ي برآمدند.وضعيت ونزوئلا به دادستان ديوان كيفر

رسد دو ارجاع (ارجاع گروهي و خود ارجاعي) مربوط به ونـزوئلا هـم از    به نظر مي، 2020در سال
پوشاني دارند كـه يـك    نظر جغرافيايي و هم از نظر زماني به اندازة كافي به هم پيوسته و هم هم

ارجاعِ گروهي خـود ضـمن درخواسـت انجـام تحقيقـات از       هاي مذكور در دولت 1جا مطرح شوند.
دادستان ديوان به مواردي همچون موضوع ارجاع، وقايع، صلاحيت ديوان و مباني قـانوني اشـاره   

اساسـنامه قـرار دادنـد.     14ها مبنا و مستند اصلي ارجاع وضـعيت ونـزوئلا را مـادة     نمودند. دولت
اي زمينـة    المللـي و چـه منطقـه    چه در سطح بين هاي تهيه شده توسط نهادهاي گوناگون گزارش

تـوان بـه    المللـي مـي   مناسبي را براي ارجاع وضعيت ونزوئلا به ديوان فراهم كرد. در سـطح بـين  
اشاره كـرد. گـزارش مزبـور     2018گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد در ژوئن 

                                                            
به عنوان دولت عضو اساسنامه، وضعيت خـود را بـه دادسـتان     2020فوريه  13كه ونزوئلا در  لازم به ذكر است. 1

خواهد تحقيقاتي در مورد جنايات عليه بشـريت ارتكـابي در قلمـرو آن كشـور در      ديوان ارجاع داده و از دادستان مي
   اتخاذ شده، آغاز نمايد. نك به:  توسط دولت آمريكا عليه ونزوئلا 2014نتيجه اعمال تدابير قهري كه حداقل از سال 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200217-otp-statement-venezuela  
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وئلا است كه در آن بـر عـدم اجـازة    هاي حقوق بشر در جمهوري بوليواري ونز تحت عنوان نقض
هايي هسـتند كـه    شود كه اطلاعات مذكور نتيجة مصاحبه ورود به ونزوئلا تأكيد دارد و يادآور مي

دانـان،   نگاران، حقوق نفر از قربانيان و شاهدان و همچنين نمايندگان جامعه مدني، روزنامه 150با 
  1عمل آمده است. پزشكان و دانشجويان به

 31اي نيز گزارش كميسيون بين آمريكايي حقـوق بشـر مـورخ     ن در سطح منطقهعلاوه بر آ
بـر  » نهادهاي دمكراتيك، حكومت قانون و حقـوق بشـر در ونـزوئلا   «تحت عنوان 2018دسامبر 

ضعف نهادهاي دمكراتيك و وضعيت نابسامان حقوق بشر در اين كشـور حكايـت دارد. بـا تهيـة     
وسط دبير كل سازمان كشورهاي آمريكايي و متعاقـب  ت 2018صفحه در سال  500گزارشي قريب

المللي مستقل باز به ابتكار دبيركل مقدمات و زمينة مناسبي براي  آن تشكيل پانل كارشناسان بين
تعقيب جنايات احتمالي ارتكابي در ونزوئلا فراهم شد. بر اساس نتايج و پيشنهادات گزارش مزبور، 

  تان ديوان كيفري تسهيل گرديد. ارجاع گروهي وضعيت ونزوئلا به دادس
هنوز دادستان ديوان در مورد احراز مبناي معقول نسبت به وضعيت ونزوئلا تصـميمي اتخـاذ   

هايي ارزيابي كـرد. بـه    نكرده است تا از آن طريق بتوان واكنش ديوان را نسبت به چنين وضعيت
هاي عضو  وان در اختيار دولتاست كه اساسنامة دي رسد دگرارجاعي به عنوان ابزار نظارتي نظر مي

هـاي   گذاشته است. در صورت نبود خود ارجاعي وضعيت(حالت اول) اين امكان براي ساير دولـت 
عضو وجود دارد تا وضعيت مربوط را به ديوان در قالب دگرارجاعي ارجاع نمايند. چنـين وضـعيتي   

هـاي   اشد كه در آن دولتب 1949هاي چهارگانة ژنو  تواند يادآور مادة يك مشترك كنوانسيون مي
الملـل بشردوسـتانه مكلـف     مقررات حقـوق بـين  » تضمين رعايت«به » رعايت«عضو را علاوه بر

هـا در رعايـت و    الشمول قلمداد كردن تعهدات بشردوستانه، تمـامي دولـت   كند. با عرفي و عام مي
املاً بـا  شوند. چنين رويكردي ك ـ حق و داراي تكليف محسوب مي تضمين رعايت آن تعهدات ذي

ها مطابقت دارد  المللي دولت الملل در مورد مسئوليت بين نويس كميسيون حقوق بين پيش 48مادة 
 كه در بخش مربوط به آثار ارجاع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

                                                            
1. Renvoi de la situation au Venezuela au titre de l’article 14 du statut de Rome adressé par 
six Etats,26 septembre2018. 
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ها بر اقتـدارات و اختيـارات    اولويت منافع مشترك دولت«با تقويت و » الملل بدنه حقوق بين«
المللـي   ل گرفت. سپس بر مفاهيمي چون قاعدة آمره، تعهدات كلي و جنايات بـين منفرد آنها شك

  1».هاي مشترك[...] را تأمين و تضمين كنند تأكيد گذاردند تا بتوانند ارزش
طور كه قـبلاً اشـاره شـد، ارجـاع      براي مقابله با جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان، همان

ها در حمايت از حقوق و تعهدات  اين شيوه گويي تمامي دولتگروهي اهميت فراواني دارد؛ زيرا با 
  الشمول داراي منفعت حقوقي هستند. عام

بعد از شناخت اَشكال ارجاع، لازم است آئين و تشريفات مربـوط بـه ارجـاع وضـعيت توسـط      
  دولت مورد بررسي قرار گيرد.

  .آئين ارجاع3
اي  و تشـريفات ارجـاع دولـت اشـاره    اساسنامة ديوان كيفري به آئـين   14در بند نخست مادة 

دارد كه ارجاع وضعيت تا سرحد امكان به همـراه   كند. اين ماده فقط در بند دوم خود مقرر مي نمي
دهنـده در اختيـار    اسناد مثبتة مربوط به اوضاع و احوال مرتبط با آن قضيه باشد كه دولـت ارجـاع  

بينـي   اي در اين خصوص پـيش  آيين ويژه گونه دارد. در قواعد آيين دادرسي و ادلة ديوان هم هيچ
قواعد آيين دادرسي و ادلة ديوان تنها به اين امر اكتفا شده اسـت كـه    45نشده است. اما در مادة 

  ».ارجاع وضعيت به دادستان ديوان به صورت كتبي است«
دهنـدة وضـعيت در ضـمن     تواند به صورت شفاهي باشد و معمولاً دولت ارجاع پس ارجاع نمي

دهندة وضعيت نياز بـه   پردازد. دولت ارجاع ية ارجاع خود به شرح ماوقع و درخواست خود مياعلام
  توجيه ارجاع خود ندارد. 

اند، عموماً به دو روش  ها به دادستان ديوان ارجاع داده هايي كه تاكنون دولت در مورد وضعيت
دسـتان، مـدارك مثبتـة    ها يا به همراه درخواست خودارجاعي وضـعيت بـه دا   اند: دولت عمل كرده

و ارسال مـدارك    اند؛ يا اينكه تنها وضعيت را ارجاع داده مربوط به آن وضعيت را نيز ضميمه كرده
اند. دولت گابن هم زمان با ارجـاع وضـعيت بـه دادسـتان ديـوان و       مذكور را به آتيه موكول كرده

ع خود را هم بـه دادسـتان   در اين كشور، مدارك مثبتة ارجا 2016تشريح حوادث بعد از انتحابات 

                                                            
 .495، ص1394فرهنگ نشر نو، چاپ دوم،  صلح جاويدان و حكومت قانون،فلسفي، هدايت االله، . 1
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ارسال و از ديوان درخواست كرد تا با توجه به شدت وضعيت ارجاع شده تحقيقات خـود را بـدون   
فوت وقت آغاز نمايد تا مشخص كند كه آيا شخص يا اشـخاص مـتهم بـه جنايـات مشـروح در      

  1اعلاميه ارجاع شده هستند يا نه؟
درخواست تحقيق در خصـوص   2014ر سال دولت مالي با ارجاع وضعيت به دادستان ديوان د

را نمود. دولت مالي ضمن ارجاع وضعيت خود اعلام كرد كه طـي   2012جنايات ارتكابي در سال 
طـور كـه در    همان 2.كند گزارشي مدارك مثبتة خود را در مورد جنايات ارتكابي در مالي تقديم مي

كننـد. در   كاملاً يكسـاني پيـروي نمـي    ها در ارجاع وضعيت به ديوان از روية بالا اشاره شد، دولت
اساسنامة ديوان، ضمانت اجراي خاصـي را هـم بـراي     14مادة  2ضمن لازم به ذكر است كه بند 

 عدم ارسال مدارك مثبته ارجاع وضعيت به دادستان در نظر نگرفته است. 

 نمايـد. ارجـاع وضـعيت از    دادستان ديوان به محض دريافت ارجاع وضعيت اعلام عمومي مي
دهنده ممكن است همانند ارجاع اوگاندا به صورت محرمانه باشد. اين كشور در  طرف دولت ارجاع

ابتدا از دادستان ديوان تقاضاي محرمانه بودن وضعيت را نمود و اندكي بعد نيـز اعـلام كـرد كـه     
اصـولاً محرمانـه بـودن در بررسـي و تحقيقـات اوليـه        3ديگر ضرورتي براي اين امر وجود ندارد.

هميت زيادي دارد؛ چه اينكه اين مهم در تضمين امنيت اشخاص، حفظ اسناد و مدارك، ممانعت ا
از فرار و اختفاي احتمالي مرتكبان جنايات مؤثر است. به عبارت ديگر، محرمانه بـودن تحقيقـات   

هاي داخلي به پيشـبرد و كارآمـدي تحقيقـات     اوليه و مقدماتي در ديوان كيفري به مانند رسيدگي
شاياني خواهد كرد. دادستان در هيچ يك از مراحل رسيدگي، اسناد يا اطلاعاتي را كـه بـه    كمك

كنـد، مگـر آنكـه     شرط محرمانه ماندن و صرفاً به منظـور كسـب ادلـة جديـد اسـت، افشـا نمـي       
  4كنندگان آن اطلاعات رضايت خود را اعلام نمايند. ارائه

 ها، برخي از آنها بـر نـاتواني   خودارجاعي دولتهاي  از طرف ديگر، گفتني است كه در اعلاميه
كننـد و   دستگاه قضايي خود براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در وضعيت ارجاع شده اشـاره مـي  

                                                            
1. Requête aux fins de renvoi d’une situation déférée au titre de l'article 14 du Statut de Rome 
par la République Gabonaise,26 septembre2016. 
2. République Centrafricaine,Lettre de saisine de la CPI,Gouvernement de la République 
Centrafricaine, 30 mai2014. 
3. Bureau du procureur,Lettre du procureur,17 juin2004؛CPI, Décision relative à l’assignation 
de la situation en Ouganda à la Chambre préliminaire II,5 juillet2004. 
4. Article 54 du Statut de la CPI. 
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توانـد بـه دادسـتان در     ترديد تبيين و تشريح ايـن امـر مـي    گيرند. بي برخي ديگر آن را ناديده مي
 قول كمك نمايد.  تشخيص قابليت پذيرش و در نتيجه احراز مبناي مع

خواهد تا بخشي از جنايات ارتكـابي   دهندة وضعيت از دادستان مي در برخي موارد دولت ارجاع
در آن وضعيت را مورد بررسي و تحقيق قرار دهد. دولت اوگاندا ارجاع وضعيت خود بـه دادسـتان   

كـرد. ايـن    مـي  1»ارتش مقاومت خداوند«ديوان را تنها محدود به جنايات ارتكابي توسط نيروهاي
چنين ارجاعي در واقع نوعي خودارجاعي گزينشي بود كه توسط دولت اوگاندا به عمل آمد. با ايـن  

نيروي «شيوه دولت اوگاندا درصدد بود تا جنايات ارتكابي توسط نيروهاي مسلح دولتي موسوم به 
ديوان در راستاي دادستان  3را در محاكم ملي خود مورد رسيدگي قرار دهد. 2»دفاع مردمي اوگاندا

المللـي   اي بـه رئـيس ديـوان بـين     در نامه 2004ژوئن 17اجراي وظايفش به موجب اساسنامة رم در
در حال بررسي جنايات مربـوط   - نظر از مرتكبان جنايات صرف - دادستاني«نويسد:  كيفري چنين مي

ز ارجـاع خواهـد   خودارجاعي گزينشي دولت، سبب استفادة ابزاري ا 4».به وضعيت شمال اوگاندا است
شد؛ يعني اينكه به مانند اوگاندا از ديوان بخواهيم كه فقط به بررسي و تحقيق جنايات ارتكابي يـك  
طرف مخاصمه رسيدگي نمايد. رويكرد دادستان از اين حيث قابل تقدير اسـت؛ زيـرا مـانع اسـتفادة     

ه قضيه؛ بـه ديگـر سـخن،    شود. نگاه دادستان در وهلة اول به وضعيت است نه ب ابزاري از ارجاع مي
اسـت و  » قضـيه «اعـم از  » وضـعيت «گردد و نه قضيه.  اين وضعيت است كه به دادستان ارجاع مي

معمولاً با عوامل زماني و مكاني سروكار دارد. وضعيت ممكن است شامل يك يا چنـد قضـيه شـود،    
  5رند.حال آنكه در يك قضيه ممكن است يك يا چند مظنون يا متهم تحت تعقيب قرار گي

هـا بـه وي ارجـاع     هايي است كـه از سـوي دولـت    دادستان ديوان مكلف به دريافت وضعيت
ها لزوماً به معني احراز و پذيرش حتمي و قطعي تحقيق و تعقيـب   اند؛ اما وصول اين وضعيت شده

شود. تصميم به آغاز تحقيقات دادستان بايد بـدون فـوت وقـت بـه اطـلاع دولـت        آنها تلقي نمي
د و در ضمن، دادستان بايد اطلاعات مربـوط بـه پيشـرفت تحقيقـات را هـم بـه       دهنده برس ارجاع

                                                            
1. Armé de Résistance du Seigneur  
2. Uganda People's Defence Force 
3. Bakker,Christine,«Le principe de complémentarité et les auto-saisines:un regard critique 
sur la pratique de la cour pénale internationale»,RGDIP,2008,pp.368-369. 
4. Bureau du procureur,Lettre du procureur à la présidence de la CPI,17 juin2004. 
5. CPI,Situation en République démocratique du Congo,Chambre préliminaire I,Décision sur 
les demandes de participation à la procédure,17 janvier2006. 
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 22چنين وضعيتي براي آفريقاي مركزي پيش آمد و ايـن دولـت در    1اطلاع دولت مذكور برساند.
پاسـخ مانـدن    از دادستان درخواست بررسـي و تحقيقـات مقـدماتي كـرد و بـا بـي       2004دسامبر

شعبة مقدماتي تقاضا كرد تا از دادستان در مورد دلايل عـدم  از  2006سپتامبر  27درخواستش در 
 3براي آغاز يا عدم آغاز تحقيق اسـتعلام نمايـد.   2گيري نسبت به اتهامات در مهلت معقول تصميم

هاي مقدماتي براي احراز مبناي معقول با دادستان اسـت و در حـال حاضـر در     تحقيقات و بررسي
هاي اوليه هم بـا نـامبرده    رخوردار است و زمان بررسي و ارزيابيانجام اين اختيار از آزادي كامل ب

رغم درخواست دولت غير عضوي همچون ساحل عاج  خواهد بود. براي مثال، در بعضي موارد علي
، دادستان بررسي و تحقيقات اولية خود را خيلي دير آغاز كرده اسـت. حتـي   12مادة  3بر طبق بند

اقدام كرده، مدت زمان بررسـي اسـناد و    15ساً بر اساس مادة در مواردي هم كه دادستان خود را
مدارك تحصيل شده در مورد جنايات ارتكابي تحت صلاحيت ديوان نسبتاً طـولاني بـوده اسـت.    
اساسنامه دلالت بر هيچ موعدي براي ارزيابي و تحقيقـات دادسـتان نـدارد و ايـن امكـان بـراي       

بررسي اسناد و مدارك بپردازد. آنچـه مسـلم اسـت، اينكـه     دادستان وجود دارد تا آزادانه بتواند به 
دادرسي بايد در موعد معقول انجام شود. با فقدان مقررات صريح دربارة مـدت معقـول تحقيقـات    

ناچار بايد در پي تعيين معيارهاي معقول مربوط به مدت تحقيقات بود. دادگاه كيفـري   دادستان به
قضايي ديوان اروپايي حقـوق بشـر تعيـين معيارهـاي مـذكور را      المللي رواندا با تأكيد بر روية  بين

هاي كيفري يوگسلاوي سابق  منوط به اوضاع و احوال خاص هر قضيه كرده است. همانند دادگاه
المللي كيفري هم در قضاياي مطروح در اين محكمه، همچون قضية دادستان  و رواندا، ديوان بين

ان اروپايي حقوق بشر استناد كرده است. ديوان براي تعيـين  عليه توماس لوبانگا ديالو به روية ديو
اينكه آيا دورة بازداشت موقت واجد ويژگي معقول است يا نه، به روية ديوان اروپايي حقـوق بشـر   

لازم به ذكر است كه اوضاع و احوال متفاوت حاكم بر هر وضعيت و گسـتره و   4ارجاع داده است.

                                                            
1. CPI,Chambre préliminaire III,situation en République Centrafricaine,Décision relative à la 
demande d’information sur l’état d’avancement de l’examen préliminaire de la situation en 
république Centrafricaine,30 novembre2006. 
2. Délai raisonnable 
3. Le Gall,Elise,«L’opportunité des poursuites de procureur international:Du pouvoir 
arbitraire au contrôle insuffisant», Revue internationale de droit pénal,2013 /3,pp.506-507. 
4. Nicolas,Marie,Le droit au délai raisonnable devant les juridictions internationales, paris, 
publications universitaires européennes, 2012, pp.64-66. 
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توانـد   هـا بـا ديـوان مـي     ه و همچنين عدم همكاري كامل دولتهاي مربوط به هر قضي پيچيدگي
  هاي ديوان شود.    موجب تأخير در تحقيقات دادستان و رسيدگي

المللي كيفري با محاكم كيفري ملي  تفاوت اساسي بين تحقيقات اولية دادستان در ديوان بين
دهـد تـا وجـود مبنـاي      در اين است كه ديوان وضعيت ارجاع شده را مورد بررسي اوليه قـرار مـي  

تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو «معقول را احراز نمايد. در آيين دادرسي كيفري ايران 
انجام تحقيقات مقدماتي واجد دو ويژگي  1».مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست

تحقـق دادرسـي    موجـب  هـا  سرعت و استمرار است. معيار سرعت در دادرسي در كنار ساير مؤلفه
  شود.  منصفانه متهمان مي

اگر دادستان به اين نتيجه برسد كه مبناي معقولي براي آغاز تحقيقات جامع وجود دارد، بايـد  
آوري كرده است، بـراي گـرفتن    درخواستي را به ضميمة كلية اسناد و مدارك مؤيد آن را كه جمع

اع اين شعبه از صدور مجوز آغـاز تحقيقـات   مجوز تحقيق به شعبة پيش دادرسي تقديم كند. امتن
تواند بر اساس مدارك و  مانع از ارائة درخواست بعدي دادستان نخواهد بود؛ چه اينكه مشاراليه مي

ادلة جديد در مورد همان وضعيت درخواستي جديدي تقديم آن شعبه نمايد. به طور كلي، در ايـن  
يعنـي   2ايي نسبت به تصميم دادسـتان دارد؛ مرحله، شعبة پيش دادرسي به واقع نوعي نظارت قض

اينكه اگر اين شعبه بر اساس بررسي درخواست دادستان و اسناد ضميمة آن وجود مبناي معقـول  
كنـد. در بررسـي مبنـاي     را براي آغاز تحقيقات احراز نمايد، مجوز شروع تحقيقـات را صـادر مـي   

و غيـر منطقـي خواهـد بـود اگـر       كنـد  معقول، شعبة پيش دادرسي نيز همانند دادستان عمل مـي 
بخواهيم تفكيكي بين قواعد مربوط به احراز مبناي معقول توسط دادستان در بررسي و تحقيقـات  

  3اوليه با بررسي شعبه پيش دادرسي براي صدور مجوز تحقيقات جامع دادستان قائل شد.
دارد كه بتواند تقاضاي  دهنده وجود بعد از ارجاع وضعيت به ديوان آيا اين امكان براي دولت ارجاع

  گيرد. اي است كه در قسمت بعد مورد بررسي قرار مي گيرد؟ اين مسئله خود را از دادستان باز پس

                                                            
 قانون آيين دادرسي كيفري. 94ماده . 1
، مجلـه  المللـي كيفـري   نظارت قضايي بر تشخيص دادستان ديوان بينآقايي جنت مكان، حسين، . 2

  .263-245، صص 39، شماره 1387المللي،  حقوقي بين
3. CPI,Chambre préliminaire II,situation en République du Kenya,Décision relative à la 
demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du 
Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome,31mars2010,p21. 
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  .استرداد ارجاع4
پذير است؟ آيـا متقاضـي    كيفري به چه شكل امكان گيري وضعيت در ديوان استرداد يا بازپس

 ـ ار حقـوقي مترتـب بـر اسـترداد وضـعيت      استرداد وضعيت بايد درخواست خود را توجيه نمايد؟ آث
ها با توجه به اينكه اساسنامة ديـوان كيفـري در خصـوص اسـترداد      اند؟ پاسخ به اين پرسش كدام

نمايد. اما با تفسير ساير مقررات اساسـنامه و رويـة قضـايي     ارجاع هيچ صراحتي ندارد، مشكل مي
  هاي فوق پاسخ داد.  پرسشرسد بتوان به بخشي از  المللي ديگر، به نظر مي مراجع بين

استرداد وضعيت ارجاع شده سبب توقف و غير فعال شدن اعمال صلاحيت و رسيدگي ديـوان  
ماند. البته نبايد استرداد را بـا تعويـق خلـط     شود و از جهاتي شبيه تعويق مي المللي كيفري مي بين

انقضاي مـدت مـورد   كرد. تعويق به معني متوقف شدن موقت تحقيقات و رسيدگي است و بعد از 
گيري وضعيت در مورد خودارجاعي به معني  شود. استرداد يا بازپس نظر تحقيقات از سر گرفته مي

دهنـده   توقف تحقيق يا تعقيب ديوان به نفع محاكم ملـي اسـت و بـه موجـب آن، دولـت ارجـاع      
 اساسـنامة ديـوان كيفـري    16خواهان عودت وضعيت براي رسيدگي به محاكم ملي است. مـادة  

مصداق بارز تعويق وضعيت ارجاعي به دادستان ديوان است. تصميم به ارجاع وضعيت به دادستان 
موكـول بـه تصـويب قطعنامـه و در      13مـادة  » ب«ديوان توسط شوراي امنيت به موجـب بنـد   

گيرد. طبيعتاً تعويق وضـعيت مـذكور تـابع همـان      منشور ملل متحد صورت مي 7چارچوب فصل 
ت خواهد بود. دولت كنيا بـا حمايـت اتحاديـة آفريقـايي از شـوراي امنيـت       تشريفات ارجاع وضعي

اساسنامة ديوان كيفري تحقيقاتي را كـه   16درخواست نمود تا با استفاده از اختيار مندرج در مادة 
راساً به ابتكار دادستان در مورد وضعيت كنيا آغاز شده است، متوقف كند. شوراي امنيت بـه ايـن   

ها و تحقيقات دادستان ديوان صـلح و امنيـت    زعم شورا، اقدام بتي نداد؛ زيرا بهرخواست پاسخ مثد
  اندازد.  المللي را به مخاطره نمي بين

دهـد، خواهـان ورود    طور كه قبلاً نيز بيان شد، دولتي كه وضعيتي را به ديوان ارجاع مي همان
دهنـده از   ،دولـت ارجـاع   ديوان و آغاز تحقيق و تعقيب جنايات مورد نظر است. بـه عبـارت ديگـر   

خواهد تا بررسي و تحقيقات خود را در خصوص جنايات ارتكابي شروع نمايـد.   دادستان ديوان مي
در واقع با اين شيوه دولت عضو به نوعي عدم تمايل به رسيدگي جنايات ارتكـابي را هـم اعـلام    
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در احراز لااقل بخشي دارد. به ديگر سخن، با خودارجاعي وضعيت، دولت عضو كار دادستان را  مي
  كند. از قابليت پذيرش و امكان اعمال صلاحيت تكميلي ديوان تسهيل مي

در خودارجاعي، دولت عضو نياز به توجيه ارجاع ندارد. ارجاع وضعيت توسط دولـت عضـو بـه    
دهد ديوان به قضاياي مربوط رسيدگي نمايـد. بـا مختـار     اين معني است كه آن دولت ترجيح مي

رسـد اسـترداد    ا در ارجاع وضعيت خود به ديوان و عدم نياز به توجيه آن، به نظر مـي ه بودن دولت
آن نيز نياز به توجيه نداشته باشد؛ اما بايد متذكر شد كه زمان درخواست استرداد وضعيت از ديوان 
اهميت زيادي دارد. آغاز تحقيقات دادستان و احراز وجود مبناي معقول و يا صدور قرار جلب براي 

رتكبان جنايات ارتكابي در وضعيت ارجاع شده به ديوان منشأ آثار زيادي است. براي مثال، اگـر  م
ديوان وضعيت ارجاعي را قابل پذيرش بداند يا اينكه قرار جلب بـراي مرتكبـان جنايـات مربـوط     

  صادر شده باشد، در اين صورت درخواست استرداد وضعيت ممكن نيست.
توسط دولت اوگاندا به عمل آمد. رئيس جمهـور اوگانـدا در    اولين درخواست استرداد وضعيت

و بـه منظـور ايجـاد    » ارتـش مقاومـت خداونـد   «بـا   2004بـس    نامة آتش راستاي اجراي موافقت
هاي صلح در اين كشور تقاضاي استرداد وضعيت ارجاع شده به ديوان را نمـود. در واقـع بـا     زمينه

 2004دسـامبر   31در » ارتش مقاومت خداوند«ندا و بس بين دولت اوگا نامة آتش امضاي موافقت
سالة اين كشور خاتمه داده شود. به همين دليـل نيـز    18هاي  اين اميدواري ايجاد شد تا به جنگ

رئيس جمهور اوگاندا، اعلام كرد كه تعقيـب نيروهـاي آن ارتـش توسـط ديـوان       1آقاي موسوِني،
مينه را تهديد كند و در نتيجـه درخواسـت اسـترداد    هاي انجام شده در اين ز تواند اقدام كيفري مي

وضعيت مذكور را كرد. دولت اوگاندا از اين طريق در صدد ايجاد زمينة صلح در اين كشور بود كه 
  نامه هم چندان كمكي به پيشبرد صلح در آن كشور نكرد.  البته اين موافقت

به جنايات تحـت صـلاحيت    در فقدان شروع به تعقيب و اعمال صلاحيت محاكم ملي نسبت
ديوان، اعمال صلاحيت تكميلي به عنوان گزينه جايگزين است. بـه عبـارت ديگـر، تقـدم بـراي      
شروع به رسيدگي با ديوان نخواهد بود. صلاحيت تكميلي در واقع تقسيم فعاليت و كوشش ميان 

ق تعقيب نه تنهـا  ارجاع وضعيت، استرداد آن و تعوي 2المللي كيفري است. محاكم ملي و ديوان بين

                                                            
1. Museveni 
2. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,p.642. 
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توانند زمينة استفادة ابزاري از ديوان را فراهم سازند، بلكه در مـواردي هـم شـائبة     در مواردي مي
  دار شدن استقلال آن را به همراه خواهند داشت.  خدشه

  .آثار ارجاع5
دهنده است. ارجاع وضعيت توسـط دولـت    ترين اثر ارجاع مربوط به همكاري دولت ارجاع مهم

 86هاي عضـو بـه موجـب مـادة      به ديوان كيفري به معني سلب همكاري با ديوان نيست. دولت
هـاي عضـو درخواسـت     توانـد از دولـت   اساسنامة تعهد عام به همكاري با ديوان دارند. ديوان مـي 

هـا ممكـن نيسـت.     المللـي بـدون همكـاري دولـت     راي عدالت در عرصة بـين همكاري نمايد. اج
هاي غير عضـو را هـم مـد نظـر      هاي عضو، همكاري دولت اساسنامة رم علاوه بر همكاري دولت

  قرار داده است. 
در انجـام  »تا سـرحد امكـان  «دهندة وضعيت بايد  اساسنامه، دولت ارجاع 14مادة  2مطابق بند

شود كه تعهـد   ديوان همكاري نمايد. از نحوة نگارش اين بند چنين مستفاد مي تحقيق و تعقيب با
دولت مذكور تمام تلاش خود را در راستاي تحقق اجراي عدالت و  1ها تعهد به وسيله است. دولت

نمايد. ارجاع وضـعيت   تعقيب و محاكمة مرتكبان جنايات ارتكابي ارجاع شده به ديوان معطوف مي
به بررسي دادستان خواهد شد كه آيا مبناي معقولي براي تحقيقات جامع وجود  به دادستان منتهي

دارد يا نه؟ ممكن اسـت دادسـتان در ايـن مرحلـه و در ادامـة ديـوان نيازمنـد همكـاري دولـت          
دهنده باشد كه بايد آن دولت كمال همكاري را با دادستان و ديوان داشته باشد. دولتـي كـه    ارجاع

دهد، قاعدتاً خواهان تعقيب جنايات ارتكابي اسـت و سـعي خواهـد     ارجاع ميوضعيتي را به ديوان 
كرد اطلاعات و مدارك و اسنادي را كه بر ارتكـاب آن جنايـات دلالـت دارد در اختيـار دادسـتان      

 1969هاي عضو اساسنامه در اين رابطه منطبق با مفـاد كنوانسـيون ويـن    بگذارد.همكاري دولت
كنـد و   ها را ملتزم مـي  الاجرا طرف هر معاهده لازم«دارد:  قرر ميحقوق معاهدات هم هست كه م

هاي عضو ديـوان در راسـتاي تحقـق اهـداف      دولت». آنها بايد آن را با حسن نيت به اجرا گذارند
كيفرماني و مبارزه با جنايات  مندرج در اساسنامه بايد كلية تمهيدات خود را در راستاي مقابله با بي

  دارند.المللي مصروف  بين
                                                            

1. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,p.620. 
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هـاي ديـوان اسـت؛ زيـرا در      ترين چالش ها با ديوان كيفري يكي از مهم عدم همكاري دولت
هـا نسـبت بـه     كـه آن دولـت   1انـد  هايي سفر كرده برخي موارد افراد تحت تعقيب ديوان به دولت

اند و از همكاري با ديوان در دستگيري و تحويل آن افراد به ديـوان سـر    اساسنامة رم متعهد بوده
  2از زدند.ب

دهنده باشد. در اين حالـت، ايـن    درخواست همكاري ممكن است از دولتي غير از دولت ارجاع
شود. در مورد دولت غير  دولت يا عضو اساسنامة ديوان است يا اينكه دولت غيرعضو محسوب مي

رسد كه هيچ تعهدي نداشته باشد، مگر اينكه اين درخواست در چارچوب ارجـاع   عضو، به نظر مي
هـاي عضـو درخواسـت همكـاري، تـابع مقـررات        شوراي امنيت صورت پذيرد. در خصوص دولت

اند و بايد با ديوان كمال همكاري را داشته باشند. تعهد دول عضو در  اساسنامه 86مندرج در مادة 
  اين ماده يك تعهد عام به همكاري است. 

طرح موضوع عدم همكاري  ها با آن مرجع، اساسنامة ديوان كيفري براي عدم همكاري دولت
هاي عضو و در شوراي امنيت در مواردي كه شورا وضعيت را ارجاع داده باشـد،   را در مجمع دولت

كند. مراجع مذكور موضوع عـدم همكـاري را بررسـي خواهنـد كـرد و در آن مـورد        بيني مي پيش
هـاي   ولـت د«اي از طرف ايـن مراجـع    در صورت فقدان تصميم و توصيه 3تصميم خواهند گرفت.

تواند خود در جهت الزام دولـت خـاطي بـه     عضو اساسنامه يا هر عضو از اعضاي سازمان ملل مي
  4».الملل تصميم بگيرد همكاري با ديوان بر اساس حقوق بين

المللـي دولـت باشـد، آيـا      پرسش ديگر اينكه اگر عدم همكاري دولت عضو نقض تعهـد بـين  
استناد كرد؟ امكان ارجاع وضعيت توسط دولت عضو در  المللي آن دولت توان به مسئوليت بين مي

بيني شده در حقوق داخلي نيست؛ اگرچـه   اساسنامه به معني اعطاي نقش دادستان به شكل پيش
بتوان آن را گامي در راستاي تحقق اقدام از طرف جمع تلقي كرد. شايد چنين وضعيتي را در مورد 

                                                            
به برخي از كشورهاي عضو اشاره كرد كه آنها از تحويل مشاراليه به توان به سفرهاي عمر البشير  براي مثال مي. 1

 ديوان امتناع كردند. 
2. AtanganaAmougou,Jean Louis,«Le refus de coopérer avec la cour pénale 
internationale»,RIDC,2015, p.975. 

  المللي كيفري. اساسنامة ديوان بين 112و  87نك: مواد . 3
زاده، اكبـر امينيـان،    ، رضـا موسـي  المللـي  ها با ديوان كيفري بـين  همكاري دولتاردبيلي، محمد علـي،  . 4

  .45، ص1390المللي، پژوهشكدة تحقيقات راهبردي،  جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين
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مكان طرح آن بـه ابتكـار دادسـتان بـا توجـه بـه       امكان ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت و ا
  1المللي تلقي نمود. اطلاعات واصله بتوان در راستاي دفاع از منافع جامعة بين

هايي وجود داشته باشد، اما به طور قطـع و يقـين در مـورد     هاي فوق ابهام اگر در مورد تحليل
كنوانسيون راجـع بـه پيشـگيري و    المللي همچون  هاي بين حقوق و تعهدات مندرج در كنوانسيون

هاي حقوق بشر و بشردوسـتانة ديگـر كمتـرين     كشي يا برخي از كنوانسيون مجازات جنايت نسل
ها در حمايت از آنها  الشمول بوده، تمامي دولت اي وجود ندارد؛ زيرا اين حقوق و تعهدات عام شبهه

هـاي فـوق در اساسـنامة     ونداراي منفعت حقوقي هستند. نقض اكثر تعهدات مندرج در كنوانسـي 
بينـي و در   كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگـي پـيش   ديوان كيفري در قالب جنايت نسل

صلاحيت ديوان قرار دارند. به همين دليل نيز صلاحيت ديوان نسبت بـه اشـخاص حقيقـي و در    
ر حقـوق  شـود. اگرچـه مسـئوليت كيفـري دولـت د      المللي اعمال مي مورد شديدترين جنايات بين

كميسـيون   2001اي از ابهام باقي مانده است، فصل سـوم از بخـش دوم طـرح     الملل در لايه بين
المللي دولت و تفسير ذيل آن درصدد تدوين قواعد مربـوط   الملل در مورد مسئوليت بين حقوق بين

الملـل در پـي    المللي است. بدين ترتيب، كميسـيون حقـوق بـين    به نقض جدي تعهدات آمرة بين
الملل بوده، به همين دليل هم در اين فصل  فكيك و تبيين قواعد آمره از قواعد عادي حقوق بينت

الملل عام را مطرح كرده است. در  هاي شديد تعهدات ناشي از قواعد آمرة حقوق بين موضوع نقض
المللي، عـلاوه بـر اسـتناد بـه مسـئوليت توسـط دولـت         مبحث مربوط به استناد به مسئوليت بين

الملـل   طرح كميسيون حقوق بـين  48ديده هم توجه شده است. مادة  ديده به دولت غير زيان زيان
ديده حق دارد به مسئوليت دولت ديگر استناد كنـد   هر دولتي غير از دولت زيان-1«دارد:  مقرر مي

ها باشد كه اين دولت نيز جـزء آنهـا بـه شـمار      شده در قبال گروهي از دولت اگر: الف) تعهد نقض
آيد و آن تعهد نيز براي حمايت از منفعت جمعي گروه مزبـور وضـع شـده باشـد، يـا ب)تعهـد        مي

محق به استناد  1هر دولتي كه به موجب بند -2المللي در كل باشد.  شده در قبال جامعه بين نقض
تواند از دولت مسئول اين موارد را درخواست كند: الف) توقف فعل متخلفانة  به مسئوليت باشد، مي

و ب) اجراي تعهد به جبران خسارت به نفع  30المللي و تضمين به عدم تكرار آن مطابق مادة ينب
شروط لازم بـراي اسـتناد بـه    -3شده مطابق با مواد قبل.  نفعان تعهد نقض ديده يا ذي دولت زيان

                                                            
1. De Frouville,Olivier,«Commentaire article 14 du statut de la CPI»,in Fernandez,Julian et 
Pacreau,Xavier,Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par 
article,tome I, paris,pedone,2012,p.622. 
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بر استناد به مسئوليت توسط دولت  45و  44، 43ديده به موجب مواد  مسئوليت توسط دولت زيان
  ».شود فوق اعمال مي 1زبور در بند م

الملل انجام شود ،اين نتيجـه بـه    اگر قياسي بين دعاوي مطروح در حقوق داخلي با حقوق بين
الملل سنتي طرح دعوا توسط دولت خواهان است و همانند مـدعي   آيد كه در حقوق بين دست مي

المللـي دولـت    ئوليت بـين المللي، خصوصاً در باب حقوق مس كند. در عرصة بين خصوصي ورود مي
را » اقـدام از سـوي جمـع   «اند كه حركت تدريجي بـه سـمت اجـراي    اي رخ نموده تحولات عمده

الملل سنتي دولت تنها حق طرح دعوا براي منـافع خـاص    كند. در حقوق بين تسهيل و فراهم مي
سـوي   اقـدام از «و تعهدات مربـوط بـه   » الشمول عام«خويش را داشت. ظهور دو مفهوم تعهدات 

در راستاي تحقق منافع جمعي است. تأييد منفعت حقوقي براي همـه در رعايـت تعهـدات    » جمع
المللي از يك سو، و شناسايي حق دادخواهي براي همه از سوي ديگر، بيانگر قرابت دو مفهوم  بين

كه تعهدات مربوط بـه   مربوط به محتواي هنجار اوليه است، در حالي» الشمول عام«است. تعهدات 
ابزاري با ماهيت حقـوقي و قضـايي و پوششـي بـراي حمايـت از منفعـت       » اقدام از سوي جمع«

  1الشمول است. رعايت و احترام به تعهدات عام
هـا بـا ايـن     رسد ارجاع وضعيت به ديوان و همكاري دولت با توجه به مطالب فوق، به نظر مي

عنوان دولت عضو، بلكه در راستاي  مرجع نه تنها در راستاي انجام تعهدات مندرج در اساسنامه به
اي در ساير اسناد بـه   ها به موجب حقوق عرفي يا معاهده المللي است كه دولت اجراي تعهدات بين

   عهده دارند.
   

                                                            
1. Voeffray,François,L’actiopopularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les 
juridictions internationales,Graduate Institute Publications,2014,pp.239-263. 
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  گيري نتيجه
كنندگان اساسنامة رم به منظور نيل به هدف اصلي اساسنامه كه همانا پايـان دادن بـه    تدوين
اند. اصول بنياديني همچون مسئوليت  صولي را در اساسنامه درج كردهكيفرماني است، ا فرهنگ بي

كيفري فردي، صلاحيت تكميلي، همكاري با ديوان به مثابه تاروپود اصلي ايـن سـند را تشـكيل    
دهند. به عبارت ديگر، با به اجرا درآمدن اين اصول، تحقـق هـدف اصـلي از تأسـيس ديـوان       مي

المللـي را   رتكبانِ شديدترين جنايات كه وجدان جامعـة بـين  گردد. تعقيب و محاكمة م تضمين مي
كه به هر دليل محاكم ملي مايـل   سازد، در دستور كار اين اساسنامه قرار دارد. در صورتي متأثر مي

يا قادر به اين مهم نباشند، صلاحيت تكميلي ديوان نقصان مربوط به عـدم شـروع بـه تعقيـب و     
  نمايد.  محاكمه را مرتفع مي

ارجاع وضعيت به عنوان سازِكاري است كه بدان وسـيله دولـت بررسـي و تحقيـق در مـورد      
نمايد. تا به حال  ارتكاب جنايات تحت صلاحيت ديوان كيفري را از دادستان ديوان درخواست مي

هـاي ارجـاع منـدرج در اساسـنامه مـورد       سازِكار ارجاع وضعيت توسط دولت بيش از سـاير شـيوه  
ته است. تاكنون تنها دو وضعيت دارفور سودان و ليبي توسط شوراي امنيـت بـه   استفاده قرار گرف

هايي چون وضعيت كنيا، بقيـه   دادستان ديوان ارجاع شده است. غير از ابتكار دادستان در وضعيت
  ها ارجاع شده است. هاي مطروح در ديوان توسط دولت وضعيت

شود كـه ارجـاع    اند، مشخص مي ع شدههايي كه تاكنون به ديوان ارجا از حيث آمار و وضعيت
ها از اقبال بيشتري برخوردار بوده است. در اين ميان، خودارجـاعي وضـعيت    وضعيت توسط دولت

بيش از ساير اشكال ارجاع وضعيت دولت مورد استفاده قرار گرفته است. اين شيوه معمولاً بهتر و 
دهنده با ارجـاع وضـعيت بـه دادسـتان      عتر منتج به نتيجه خواهد شد؛ زيرا عموماً دولت ارجا سريع

دارد و معمـولاً بـا بيشـترين     تمايل خود را به رسيدگي و تعقيب و محاكمه مرتكبـان اعـلام مـي   
همكاري از طرف دولت مربوطه همراه خواهد بود. ارجاع وضعيت ونزوئلا به دادسـتان ديـوان بـه    

اريخ هنوز مبناي معقـول بـراي   عنوان يكي از مصاديق بارز دگرارجاعي گروهي است كه تا اين ت
  جامع آن احراز و محقق نشده است.تعقيب و تحقيقات 

هاي عضـو   المللي بسان ابزار نظارتي است كه دولت دگرارجاعي وضعيت در ديوان كيفري بين
المللي مـرتبط،   با اعمال آن علاوه بر رعايت تعهدات خود به موجب اساسنامة رم و ساير اسناد بين
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هـا بـه    كنند. چنين برداشتي متأثر از تعهـد دولـت   ها طلب مي تضمين رعايت آن را از ساير دولت
الملل بشردوستانه است. از طرف ديگـر، رسـالت دگرارجـاعي     رعايت و تضمين رعايت حقوق بين

نويس كميسـيون حقـوق بـين الملـل در      پيش 48تواند به نحوي منطبق با روح مادة  وضعيت مي
الشمول و عرفـي   ها هم باشد. پس با توجه به ماهيت تعهدات عام المللي دولت بين مورد مسئوليت

ها نسـبت بـه مقابلـه بـا جنايـات       توان ادعا كرد كه تمامي دولت الملل بشردوستانه مي حقوق بين
  ارتكابي مورد نظر و تحت صلاحيت ديوان تعهد به رعايت و تضمين رعايت آن دارند. 

كند كه برخي از آنها در اساسنامة رم  مسائل مختلفي را مطرح ميارجاع وضعيت توسط دولت 
روشن به تدريج اند و برخي ديگر را روية قضايي ديوان كيفري  يا ساير اسناد ديوان مشخص شده

هاي خود از روية قضـايي سـاير محـاكم     زدايي خواهد كرد. بدين منظور، ديوان در تصميم و ابهام
المللـي برقـرار    اي ميان مراجع قضـايي بـين   ، به نظر پيوند نانوشتهبهره نيست؛ به عبارت ديگر بي

  است، ولو اينكه ماهيت اين مراجع همسان هم نباشد. 
ها با اين محكمه است. با  موفقيت ديوان كيفري در انجام رسالت خود مستلزم همكاري دولت

يوان توسط دولت فقدان تعقيب جنايات تحت صلاحيت ديوان در محاكم ملي، ارجاع وضعيت به د
شود. شروع همكاري با ارجاع وضعيت به ديـوان   ها محسوب مي نشانه و نمادي از همكاري دولت

شـود. بـه همـان     آغاز و با ارسال مدارك و ادلة مرتبط با جنايات ارتكابي در آن وضعيت دنبال مي
لمللـي منشـأ آثـار    ا تواند در تحقيق و تعقيب جنايات بـين  ها با ديوان مي اندازه كه همكاري دولت

مثبت زيادي باشد، خودداري آنها از همكاري با ديوان هم تأثير منفي بر كارآمدي ديـوان در پـي   
  خواهد داشت. 

كننده است؛ زيرا جـايگزين ديگـري بـه منظـور انجـام       همكاري قضايي با ديوان بسيار تعيين
ديـوان وظيفـة انجـام    هاي مقدماتي دادسـتان ديـوان وجـود نـدارد. دادسـتان       تحقيقات و بررسي

تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارد و روية عملي ايشان مبين طولاني بودن رسيدگي ايـن مرحلـه   
موعد معقول اثرگذار  ها در اين مرحله بر رسيدگي مؤثر و كارآمد دادستان در است. همكاري دولت

  خواهد بود.
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